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غار على بابا
ــارات جهان  «به خاطر باران»، از پرويز دوايى كه اين روزها از طرف انتش
ــده، دومين كتاب از مجموعه «نامه هايى از پراگ» دوايى  ــر ش كتاب منتش
ــته با عنوان درخت ارغوان منتشر شد.  ــت كه كتاب اول آن، سال گذش اس
به خاطر باران نيز همچون درخت ارغوان، اثرى است كه گرچه عنوان «نامه» 
را بر پيشانى دارد، اما از شكل متعارف نامه نگارى فراتر مى رود و مى توان هر 
ــت به  ــش آن را به صورت يك متن ادبى خواند؛ متنى كه دريچه اى اس بخ
ــم اندازهايى رنگارنگ كه نويسنده حاصل پرسه هاى خود در آنها  روى چش
ــته و مخاطب را در مشاهدات  را از طريق كلمات با مخاطب در ميان گذاش
ــريك كرده است. دوايى در اين كتاب نيز همچون كتاب  گونه گون خود ش
قبلى با نثرى شيرين از علاقه ها، دلمشغولى ها و خاطراتش سخن مى گويد. 
از سينما، طبيعت، فيلم هاى قديمى، كتاب ها، محله هاى پراگ و تهران قديم 
و هزار چيز ديگر. هر نامه عنوانى دارد و كتاب، در مجموع شامل يك مقدمه 
ــت از نامه اى از اين كتاب كه  ــت. آنچه مى خوانيد قسمتى اس و 14 نامه اس
ــرد  ــلام و صفا بر تو باد در اين صبح س ــت غار على بابا: «... س عنوانش هس
ــنبه اى چهارده ژانويه اى. مثل برق گذشت (زمان براى پيرها سريع تر  سه ش
ــهر كه  ــن را در آن قهوه خانه مالوف (بوفه داخل كتابخانه ش ــذرد!). اي مى گ
ــم. در اين ساعت فقط بنده هستم و يك خانم و يك آقا  ديده اى) مى نويس
ــتگاه قهوه درست كنى كه شبيه به خرخر گربه هاست  و صداى خرخر دس
(يادشان به خير). بنده به يمن فيلم هاى ارسالى شما همچنان به كشف مجدد 
فيلم هاى قديمى مشغولم و اين امر برايم واقعا عين كشف يك سرزمين نوى 
شگفت انگيز است، مثل اينكه در زمين خرابه پشت خانه ات يكهو يك جنگل 
دست نخورده و وسطش يك بركه پر از ماهى هاى زمردى كشف كنى يا در 
صندوق كهنه ننه بزرگ در اتاق صندوقخانه به يك آلبوم قديمى بربخورى 
پر از عكس آدم هاى عزيز درگذشته در اوج جوانى و شادابى شان؛ يا بهتر از 
همه، مثل آن پسربچه فيلم «على بابا و چهل دزد»، در بيابان برهوت در دل 
ــد پر از جواهرات رنگارنگ  ــود و آن طرف اش غارى باش كوه صخره اى باز ش
درخشان و پارچه هاى زربفت كه معادل اش در زندگى ماها (كه خالى از رنگ 

و نور بود) بازشدن پرده سنگين آويخته جلوى پرده سفيد سينما بود كه در 
ــرازير شود و آدم را برگيرد و بر سر  ــارى از رنگ هاى زنده پرجلوه س آن آبش

بركه ها و جنگل ها پرواز دهد...» 
به جز اين نامه، عناوين ديگر نامه هايى كه در اين كتاب آمده عبارتند از: 
در يك جمع دموكرات، كاشكى، خاكسترسپارى، با اجازه، به خاطر باران، تا 
ــحرگه، گل هاى زنگوله اى، بى تو و با تو، ديدار، بيا ببين چه كردى، قلعه  س
نجات، چرا من؟ و بادبادك سبز. دوايى مقدمه اى هم بر كتاب به خاطر باران 
نوشته كه در بخشى از آن مى خوانيم: «... و بعد: باز چندتايى نامه/نوشته ديگر 
هست از ميان همان حجم عظيم نامه هاى اين (حدودا) چهار دهه گذشته، 
ــده، كه اصحاب گرامى مجله جهان كتاب فرمودند كه  فرستاده شده و نش
مى شود كه به صورت مجموعه اى گرد بيايد و عرضه بشود، كه باز (مثل همان 
مورد قبلى) به كار كسى بيايند يا نه، متاسفانه از تصور اين بنده خارج است، 
ــه گفت: «چه كند... كه ندارد بيش». بيش كه يعنى در اين مرحله از عمر  ك
واقعا انگار كه چيز ديگرى براى در ميان گذاشتن با ديگران-متاسفانه- ندارم. 
فقط آرزو دارم (و اميدوارم) كه اين نوع عرايض اگر هم به قول عرفا، وقت كسى 
را خوش نمى كند، لااقل حوصله اش را سر نبرد و خواننده احتمالى اين دفتر 
ــاس غبن  در انتهاى امر، به خاطر وقت (و وجهى) كه صرف آن كرده، احس
نكند (از آنجايى كه اگر درآمد -دفتر لاغرى خواهد بود، مرورش- اگر كسى 
اصلا حوصله بكند- وقت زيادى نخواهد گرفت، لااقل...)». از ديگر موضوعاتى 
ــدن فصل ها  كه دوايى در نامه هايش به آنها پرداخته، طبيعت و دگرگون ش
ــتان، معلم ها و همشاگردى ها،  ــت؛ و نيز يادهاى كودكى و دبس و رنگ هاس
سرگرمى هاى كودكانه و دلبستگى ها و غم هاى نوجوانى و جوانى: «... و اگر از 
من صميمانه بپذيريد كه در اين مرحله از عمرم، اين حرف هايى كه ملاحظه 
مى كنيد، هرچه هستند و هر قدرى كه دارند (يا ندارند) از آخرين بهانه هاى 
ــتى عاطفى بنده هستند، خوب مى توانيد درك كنيد كه اگر اين  ادامه هس
حرف هاى گسسته پراكنده (كه قطعا «از جنس زمان نيستند»)، روى تصادفى 
خوش (براى من)، با كسى از در حد فهم و فرهنگ شما همراه درآمده و در او 
اثر مثبتى به جا گذاشته باشد، تا چه اندازه براى من عزيز و اصلا توجيه كننده 

هستى و هويتم در اين ايام است...»

سال يازدهم    شماره 2040كتاب دوشنبه    26 خرداد 1393

ــته هاى اثر گذارى مى شناسم كه سال ها پيش با نام مستعار  او را با نوش
م. ح. آريان در كتاب ماهور و سالنامه موسيقى شيدا به چاپ مى رساند. اگر 
اشتباه نكنم مقاله «موشحات و نوبات اندلسى» اوايل دهه70 در گاهنامه ماهور 
ــيد و همزمان مقاله اى درباره بربط با چند ترجمه در نخستين  به چاپ رس
كتاب سال شيدا. خصوصيت بارزى در نوشته هايش وجود داشت كه در كمتر 
متنى درباره موسيقى مى توان سراغ گرفت. روشمندى و اتكا بر متدولوژى، 
طرح فرضيه و سوال و پژوهش، وفادارى به ذكر مآخذ و منابع، در كنار نثرى 
عالمانه بى آنكه پرطمطراق باشد، از اصالت زبان و دانش هر دو برخوردار بود، 
نوشته هاى او را از هر آنچه در حوزه فرهنگ شناسى موسيقى ايران خوانده 

بودم، متمايز مى كرد. 
نمونه قابل توجه برخورد علمى او به موضوع موسيقى و موسيقى شناسى، 
نقدى است كه در نخستين شماره فصلنامه موسيقى ماهور بر بازسازى قطعه 
ــازى توسط فرهاد  ــت. اين بازس ــينى در اثرى از عبدالقادر مراغى نوش حس
فخرالدينى و براى موسيقى سريال امام على(ع) انجام شده بود. نوشته م. ح. 
آريان نخستين نقد جدى بر يك اثر لااقل پس از چند دهه فقر و فقدان نقد 
جدى موسيقى در ايران بود. اين نوشته با واكنش مكتوب فخرالدينى مواجه 
شد و آريان نيز در شماره چهارم كتاب سال شيدا، توضيحاتى تكميلى بر نقد 
فخرالدينى نوشت؛ مقاله اش به توضيحات مبسوطى درباره مد (mode) و 
خصوصيات مدالى دستگاه، مقام و مقايسه تطبيقى اين دو مى پرداخت. در 
نتيجه به جاى رسوم رايج در نوشتن جوابيه پرداخت به حواشى به جاى اصل 
ــتر در حوزه فرهنگ شناسى موسيقى  موضوع، اين نقد به توليد دانش بيش

ايران منجر شد و در زمانه خود بسيار حايزاهميت بود. 
ــى ارشد  ــن حجاريان يا همان م. ح. آريان درجه كارشناس دكتر محس
ــت. او براى ادامه  ــال 1974 از آمريكا گرفته اس ــته حقوق و در س را در رش
تحصيل در رشته جامعه شناسى و مردم شناسى به دانشگاه ايالتى داكوتاى 
ــته انسان شناسى و  ــهر بروكينگز مى رود و همزمان در دو رش جنوبى در ش

موسيقى شناسى در مقطع دكترا تحصيل مى كند. 
ــى همراه  ــل براى تحقيقاتى ميدانى درس مردم شناس در دوران تحصي
ــس (Danna Hess) به منطقه  ــر دايانا ه ــتاد راهنمايش خانم دكت اس
ــى (American Indian Reservation) مى رود  حفاظتى بوميان اصل
ــو» (Sioux) آشنا مى شود. حجاريان به مدت نزديك  و با بوميان قبيله «س
ــال درباره زبان و فرهنگ آنان كه «لاكوتا» نام دارد؛ مطالعه ميدانى  به دوس
ــال تاريخ و زبان فرانسه  ــپس به پاريس رفته و مدت يك س ــت. س كرده اس
ــال هاى بعد از 1984 به  ــت به آمريكا او كه در س مى آموزد. پس از بازگش
ــنايى با چند نفر از نوازندگان موسيقى ترك با موسيقى تركى  ــطه آش واس
آشنا شده و گاهى در كنسرت هاى آنان عود مى زده است، تصميم به ادامه 
تحصيل در فرهنگ شناسى موسيقى و موسيقى شناسى قومى مى گيرد. به 
اين ترتيب وارد دپارتمان موسيقى شناسى قومى دانشگاه مريلند مى شود و 
دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا را در اين رشته به پايان مى رساند.  حضور 
ــتم «موشحات و نوبات اندلسى» در سال هاى  در مراكش و تحقيق بر سيس
1992 و 93، سفر به تونس و قاهره براى تحقيق درباره «مقام» در موسيقى 
ــنايى با «فصل» و «موكام» در موسيقى ترك، مطالعه بر «دياوا» در  مصر؛ آش
چين، «راگا» در هند، «پاتت» در اندونزى، «موقام» در اويغور و سرانجام مطالعه 
عميق تاريخى و ميدانى درباره دستگاه در موسيقى كلاسيك ايران؛ حجاريان 
ــيقى ملل شرق اسلامى و  را به طرح يك تئورى بنيادى درباره مكاتب موس
مسير تكوين نظام دستگاهى رهنمون مى سازد؛ تئورى مهمى كه او در كتابى 
ــده، با عنوان «مكاتب قديم موسيقى ايران» تشريح كرده است. او  منتشرنش
عميقا معتقد است تنها مى توان از طريق بخشى از مطالعات تطبيقى اينگونه 

موسيقى ها ردپاى تاريخ موسيقى ايران را جست وجو كرد. 
در سال هاى 1999 به بعد فصلنامه موسيقى شناسى ايرانى را در آمريكا 
تاليف  كرد و برخى از نتايج مطالعات خويش را منتشر ساخت. اين فصلنامه 
ــه در روش و منش  ــه اما آنطور ك ــار نيافت ــر چند در ايران فرصت انتش ه

ــته بدون نگرانى از سرقت هاى  ــت، در سال هاى گذش حجاريان متداول اس
ــت. پس  ــته اس ــج علمى، كپى اين فصلنامه را در اختيار ديگران گذاش راي
ــت او به  ــت به ايران گرفت. بازگش از اين دوران حجاريان تصميم به بازگش
ايران مى توانست اميدى براى توسعه هدفمند و مبتنى بر دانش روز رشته 
موسيقى شناسى قومى باشد. موقعيت علمى او در موسيقى شناسى قومى را 
طبيعتا نه پژوهندگان تجربى موسيقى داشتند و نه معدود تحصيلكردگان 
موسيقى شناسى. اما چنان كه رسم اين زمانه است حضور او را تاب نياوردند 
و او هم كه انگيزه اى براى مقابله با جدال هاى داهيانه نداشت، خلوت و عزلت 

را به آن ترجيح داد. 
ــش تدوين  ــال ها پي ــد كه س ــروع ش ــنايى ما با گفت وگوهايى ش آش
ــوژى و مفاهيم و تعاريف آن، با برخى محققان و  كتابى درباره اتنوموزيكول

ــته از جمله  ــردگان اين رش تحصيلك
ــتيفن  ــل، نيلوفر مينا و اس ــان اكان ج
ــراغ او نيز  بلام انجام داده بودم و به س
ــدن دوره اى با عنوان  رفتم. اما با دايرش
ــيقى  «اتنوموزيكولوژى و مكاتب موس
ــوره،  ــگاه س ــلام» در دانش ــرق اس ش
فرصت مغتنمى فراهم شد تا در نقش 
شاگردى از او بيشتر بياموزم. آنجا بود 

كه متوجه شدم مقالات و تحقيقات بسيارى از او وجود دارد كه كمال گرايى 
ــده است. با اين حال دكتر  ــواس هاى علمى اش مانع از انتشار آنها ش و وس
ــخاوتمندانه كپى آنها را در اختيار ما مى گذاشت و در حقيقت  حجاريان س
ــى موسيقى ايران مى گشود. درآمدى  برايمان دريچه اى نو به فرهنگ شناس
ــتگى و پراكندگى موسيقى در  بر فرهنگ شناسى موسيقى ايرانى، همبس
ــيقى  ــلامى، زمينه هاى تكامل صورتبندى در موس ــرق اس فرهنگ هاى ش
ــتگاهى در ايران، روش كانتومتريك در مطالعه موسيقى فرهنگ هاى  دس
گوناگون و... عناوين برخى از اين مقالات بودند كه جهت و مسير نگاه ما را در 

فرهنگ شناسى موسيقى به طور كلى دگرگون كرد. 

ــته او مقالات مهمى را در حوزه موسيقى شناسى  ــال هاى گذش طى س
قومى به فارسى برگردانده است. ترجمه هاى او به فراخور اهميت و كاربردى 
ــوند. كتاب  ــى زبان دارند، انتخاب مى ش كه موضوعات براى مخاطب فارس
«مردم شناسى موسيقى سرخپوستان آمريكا» نوشته مارشا هرندن كه توسط 
ــد، از اين دست است. هرندن كه خود از سرخپوستان  نشر افكار منتشر ش
قبيله چروكى بوده، با حجاريان دوستى داشته و هنگام تحصيل او در دانشگاه 
مريلند، استاد مردم شناسى موسيقى و استاد راهنماى او شده است. اهميت 
ترجمه اين كتاب در روش شناسى تحقيق در حوزه مردم شناسى موسيقى 
ــت؛ نيازى كه در ايران در همه تحقيقات ميدانى موسيقى و به خصوص  اس
فرهنگ شناسى موسيقى قومى به چشم مى خورد. همچنين كتاب «موسيقى 
ــناخت  ــته دكتر حجاريان، دورنما و مقدمه اى بر ش ــان» ترجمه و نوش جه
ــوب مى شود؛  ايران محس ــيقى  موس
ــاره اى  هرچند در ظاهر موضوعات اش
ــيقى ايران نشده است. در اين  به موس
ــراى نيك و  ــط كتابس كتاب كه توس
ميراث فرهنگى انتشار يافته، سه مقاله 
مهم از كورت زاكس، هنرى جرج فارمر 
و كيلمر، كروكر و براون درباره موسيقى 
ــده،  ــتان ترجمه ش ــن باس بين النهري
همچنين مقالاتى مهم از دكتر حجاريان درباره موسيقى مراكش، موسيقى 
چين، موسيقى ژاپن، موسيقى هند و موسيقى اندونزى آمده كه مختصرى 
از مطالعات ميدانى و كتابخانه اى او بوده است. اما عجيب آنكه فروتنانه نه در 
مقدمه و نه در كنار عناوين مقالات، اشاره اى به نگارش آنها توسط او نشده 
است!  «مقدمه اى بر موسيقى شناسى قومى» عنوان كتاب مهم حجاريان در 
زمينه سير تطور اجتماعى، فرهنگى و تاريخى موسيقى ايران است. هرچند 
مقالاتى درباره تاريخ موسيقى شناسى قومى و روش تحقيق اين علم نيز در 
اين كتاب آمده است. اين كتاب كه توسط كتابسراى نيك و ميراث فرهنگى 
منتشر شد، مشكل توزيع داشت و آنطور كه بايد ديده نشد. اما از اين بدتر، 

در شناسنامه كتاب نام دو تن از «محققان تجربى» موسيقى در ايران به عنوان 
داور علمى كتاب آمده بود! گويا دكتر حجاريان از بابت ناشر شانس نياورده و 

البته فروتنى او نيز موجب خطاى ساده انديشان شده است. 
ــيقى ايرانى  در پايان نامه دكترا، حجاريان به نقش و ارتباط غزل و موس
ــه است و موسيقى  مى پردازد. به گمان او «در فرهنگ ايران غزل يك انديش
ايرانى هم يك انديشه. اينكه الگوى اين دو چگونه و در چه شرايط فرهنگى - 
تاريخى سامان گرفته اند و موسيقى ايرانى تحت چه تاثيرى نقشى از صورت 
ــه - همگى درخور توجه و  ــامانه غزل ايرانى را به خود گرفت ــواى س و محت
ــم در قلمرو فرهنگ غرب ايران رشد نهايى خود را  مطالعه هستند. غزليس
اعلام مى كند و موسيقى دستگاهى هم در غرب ايران - بعد از مغول - سامانه 
ــت وجوى او در اين باره، سال ها پس  ــد جس خود را مى يابد...» به نظر مى رس
ــير تازه اى در تحقيقات دكتر حجاريان گشوده و موضوع  از دفاع دكترا مس
ــت. آخرين اثرش كتاب بسيار مهم و چالش برانگيزى با  ــده اس اثر تازه او ش
عنوان «موسيقى و شعر؛ تفاوت ها و طبقه بندى» است؛ ناشر اين كتاب تازه 
انتشاريافته، انتشارات رشد آموزش است. بيوگرافى ناقص، برخى مشكلات 
ويراستارى و كتابدارى، در كنار طرح جلدى نامفهوم و بى رمق، از اهميت اين 
اثر مهم نكاسته است. نواقصى كه قطعا در چاپ هاى آينده و توسط ناشرى كه 
پيداست حسن نيت دارد، رفع خواهد شد. اما اهميت كتاب فراتر از اين نواقص 
و در طرح مباحث تازه اى است كه نظريات پيشين درباره پيوند موسيقى و 
شعر را به چالش مى كشد. در اين ميان آراى دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى 
و زنده ياد دكتر پرويز ناتل خانلرى مورد بررسى و تحليل قرار مى گيرد. به اين 
اعتبار كتاب بيش از آنكه به موضوعات موسيقى شناسى پرداخته باشد، در 
ــتباه ناشر و البته توزيع كننده، كتاب در  حيطه نقد ادبى مى گنجد. اما با اش
كتابفروشى ها، به قسمت آثار موسيقى رفته است! كتاب «موسيقى و شعر؛ 
ــيقى و شعر آغاز  تفاوت ها و طبقه بندى» با رد حكم رايج درباره پيوند موس
ــود و بيگانگى بنيادى موسيقى با شعر را از منظر صوت شناسى مورد  مى ش
بررسى قرار مى دهد. او مى نويسد: «با اينكه موسيقى كلاسيك ايرانى در دوره 
متاخر از موسيقى قومى بهره مى گيرد اما سرانجام جدايى فنى آنها را مى توان 
ــكانيان رديابى كرد. پايه گفتارى موسيقى كلاسيك كه هم در  در دوره اش
ــته است. با اين  دربار، هم درون جامعه ايران نضج يافته به زبان درى پيوس
ــت كه زبان فارسى موجب پيدايش موسيقى ايرانى شده  حال نبايد پنداش
است.» بنيان نظريه حجاريان بر تفاوت هاى زبان شناختى و ناهمسانى صورت 
ــت. او اين تفاوت ها را با مقايسه  ــيقى و شعر استوار شده اس و معنا در موس
عناصر مشابه در شعر و موسيقى شامل آواها، وزن عروضى در شعر و متر در 
موسيقى و نيز واج آرايى نشان مى دهد. همچنين ديدگاه هاى نظرى در فلسفه 
و منطق را نيز دراين باره به كار مى بندد. زبان فارسى و موسيقى دستگاهى، 
ــيقى، تاريخ و جغرافيا، تفاوت حس آميزى در  ــعر فارسى در قلمرو موس ش
ــتان و پرده موسيقايى و عرفانى، آواز، دستگاه و صوت  شعرو موسيقى، دس
ــيقى ايرانى، در كنار دو پيوست «پرده در موسيقى  آوا، درون گرايى در موس
و عرفان ايران» و نيز «طبقه بندى هنر موسيقى و شعر ايرانى»، عناوين كلى 

فصول اين كتاب است. 
در فصل «شعر فارسى در قلمرو موسيقى، تاريخ و جغرافى» نكاتى مهم 
ــيقى  ــعر ايرانى در موس ــى و پهنه كاربردى ش درباره جغرافياى زبان فارس
ــال حاوى مباحث  ــت. كتاب در عين ح ــده اس ملت هاى گوناگون طرح ش
ــتانى و پردگانى است هر  ــى مهمى نظير تفسير نظام دس موسيقى شناس
ــى مطرح كرده و تحليل موسيقايى را  چند اين بحث را از منظر واژه شناس
به كتاب مكاتب قديم موسيقى ايران برده است؛ كتابى كه اميدوارم به زودى 
منتشر شود...  دكتر محسن حجاريان علاوه بر افق هاى تازه اى كه در مباحث 
فرهنگ شناسى موسيقى، نه تنها در اين كتاب بلكه در همه آثارش، پيش روى 
شاگردان و مخاطبان گشوده؛ ، بزرگوارى، فروتنى و سخاوتى دارد كه درس 
ــلامتى و  ــت. برايش آرزوى طول عمر، س زندگى نيز به همه ما آموخته اس

بهروزى دارم. 

به بهانه انتشار كتاب «موسيقى و شعر؛تفاوت ها و طبقه بندى» 

افق هايى تازه در فرهنگ شناسى ايرانى
محسن شهرنازدار

ــگاه بى نام هنر مينيمال  ــركت در نمايش «دعوت از من براى ش
ــن ذيل يك به  ــم. از اينكه طرح م ــى به خود مى دان ــما را اهانت ش
اصطلاح جنبش مشكوك، سبك، حقير و ماقبل تاريخى قرار بگيرد، 

خوشحال نمى شوم.»
ــگاه هنر  اين جملات را دن فلوين خطاب به گردانندگان نمايش
ــخره گرفت. هنر مينيمال با چنين  ــت و آنها را به س مينيمال نوش
ــاله  ــى مواجه بود. حتى هنرمندان نيز قايل به اين مس بازخوردهاي
ــا در مجموعه هنرهاى  ــا واژه مينيمال تنه ــد. اين برخورد ب نبودن
تجسمى نبود، در ادبيات آمريكا نيز آنگاه كه منتقدى زبان به تمجيد 
ــم را جوهره و  ــف از ريموند كارور پرداخته بود و مينيماليس و تعري
ــمرده بود، كارور در  ــنده ها برش وجه تمايز آثار او با ديگر آثار نويس
مصاحبه اى كه با پاريس ريويو به سال 1983 كرده بود، بى رحمانه 

آن منتقد را نواخته بود و از اطلاق اين واژه بر آثار خود ناراحت شده 
بود. به راستى اين برخوردها با عنوان مينيمال از چه بابت بود؟ 

ــم» عنوان كتابى است  «مينيماليس
ــته ديويد بچلر كه در سه فصل و با  نوش
ــى و مجسمه»، «از اشيا  عناوين «از نقاش
ــتارها و بسترها»  و موضوع ها» و «از نوش
ــت. اين كتاب در حكم  نوشته شده اس
ــى ويژگى هاى هنر  مدخلى براى بررس
ــر آثار  ــت و با تكيه ب ــم اس مينيماليس

ــل  پنج هنرمند عمده يعنى كارل آندره، دن فليوين، دونالد جاد، س
ــد و  ــير رش لويت و رابرت موريس، برخى از تفاوت هاى مهم در س
ــوى كار هر هنرمند را نمايان  سمت وس
ــاب  ــن كت ــن در اي ــد. همچني مى كن
ــه درباره  ــيرهايى ك ــواع نقدها و تفس ان
مينيماليسم نوشته شده، مورد بررسى 
ــگفتارى  ــد. كتاب، پيش ــرار گرفته ان ق
ــاره نام گذارى  ــه در آن درب ــم دارد ك ه
ــم و ويژگى هاى آن توضيح  مينيماليس

داده شده است: «مشكل هنر مينيمال اين بود كه اصلا چنين هنرى 
ــت كم از نظر اغلب هنرمندانى كه معمولا ذيل  ــت. دس وجود نداش
ــدند، در بهترين حالت بى معنا و در  اين برچسب گروه بندى مى ش
ــلا گمراه كننده بود. با اين حال بين  بدترين حالت، اصطلاحى كام
سال هاى 1963 و 1965 چند هنرمند مستقر در نيويورك شروع به 
نمايش مستقل آثارى سه بعدى كردند كه از نظر چند مفسر به اندازه 
ــان بحث شود، در معرض  ــترك داشتند تا درباره ش كافى وجه مش
ــا قرار گيرند و در هر صورت مثل يك جنبش هنرى معرفى  تماش
ــتند از قبيل هنر پايه، هنر ناپذيرا،  ــوند. نام هايى روى آن گذاش ش
سطح گرايى، ولى نامى كه روى آن ماند هنر مينيمال يا مينيماليسم 
(كاهش گرايى، كمينه گرايى) بود». كتاب همچنين تاثير مينيماليسم 

را بر مكتب هاى بعدى و هنرمندان معاصر نشان مى دهد. 

يك اصطلاح گمراه كننده

مينيماليسم
ديويد بچلر
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نشر مركز
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ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــوى - عزادارى 8 - به نخ هاى  ــنده فرانس پيركرنى، نويس
ــروته فرش گويند - بلند نظرى - آزرده 9 - واحدپول  س
ــى - دريا 10 -  ــاخته داريوش مهرجوي چين - فيلمى س
پژواك - به وعده خود وفا نمى كند - غذايى از گوشت چرخ 
ــيب زمينى 11 - بركشيدن شمشير از غلاف  كرده و س

ــاكن صومعه - تنها 12 – راندن مزاحم - گيج و  - زن س
خرفت - كليساى تاريخى شهر پاريس 13 - يارى كننده 
ــاعد و بازو 14 - شيوه نگرش و ارزيابى  - افراد - ميان س
ــتور - مادر ورزش ها 15 - خورشيد -  - نوعى راه رفتن س

فرشته مهر در آيين زرتشتى - ترش و شيرين. 

افقى: 
  1- آشفته و مضطرب - عارفان - استخوان ديواره 
قفسه سينه 2 –زياده روى در تشريفات ادارى - از آن 
شكلات تهيه مى شود 3 - بى بنياد - جمع شيخ - بالاى 
مجلس 4 – رود جارى در خراسان شمالى - چوبدستى 
ــرار حرفى - فالگير -  ــاربان - باران منجمد 5 - تك س
پسران عرب - اصل هرچيز 6 - شكوه، عظمت - اسب 
ــتگى هاى طبقات  زرد رنگ - بعضى اوقات 7 - شكس
ــكه رايج  ــتر - س ــن - زينت روى انگش ــوبى زمي رس
ــاعر و عارف ايرانى  ــورهاى عربى 8 - ش در برخى كش
ــبت داده اند  ــيارى به او نس قرن پنجم كه كرامات بس
ــاختمانى - نغمه 10 - پوپك  9 - ويرگول - كارگر س
- مثل و مانند - انگشت چهارم دست 11 - خاندان - 
ــه خوبان داد از...  ــه كردن - بوى خوش - اى پادش تكي
ــده در  تنهايى 12 - نوعى كارد نوك تيز – نان خردش
ــره خونخوار - بيمارى  آبگوشت - رهسپار 13 - حش
كهنه و درازمدت - رهبر حزب 14 - ته بندى كتاب - از 
رشته هاى ورزشى رزمى 15 - مورد تمسخر ديگران - 

واحد پول امارات- آلياژ. 

عمودى: 
 1 - پرده سينما - كهن ترين قسمت اوستا - موى 
گوسفند 2 – نيم ساعت! - هماهنگى در اجزاى چيزى 
- خوشايند 3 - درشت و بدقواره - دارايى بانكى غيرقابل 
برداشت - آوازه 4 – گفت وگو در امور سياسى - سيد ها 
ــش، عطا - برخوردار از نعمت  - صد مترمربع 5 - بخش
ــى  ــاره - بخش - بازدارنده حركت چرخ اتومبيل 6 - اش
ــايى 7 - ارجمندى - اثر معروف  ــان دانه - پارس از روي

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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